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 وقتـــی »خانـــواده« در شـــبکه های اجتماعـــی فقـــط زن یا فقط 
مرد اســـت!

پیش از صحبت درباره ســـخنان رهبری، می خواهم درباره بازتاب 
سخنان ایشان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بنویسم. 
با این که خودم شـــنونده مســـتقیم حرف ها بودم و نسخه متنی 
ســـایت هم عیـــن همان بود که مشـــاهده کـــردم و شـــنیدم، اما 
بازتاب آن در شـــبکه های مجازی برایم غیرقابل قبول، تک بعدی 
و عجیب آمد. صف بندی جوانـــان اغلب تحصیلکرده، باتجربه، 
 انقلابـــی و معتقـــد دربـــاره ســـخنان، معطـــوف بـــه مثال هـــای 

زده شده بود. 
همـــان خطای کلیشـــه تکـــراری که مانع پیشـــرفت و در مســـیر 
درســـت ماندن همـــه ما می شـــود. صحبـــت کـــردن از کار خانه 
و بیـــرون و حضـــور اجتماعـــی، حقوقـــی و وظایفی کـــه زن و مرد 
نســـبت به هـــم دارنـــد و تقلیـــل دادن کلیـــت ماجرا بـــا تکیه به 
مثال ها و مناقشـــه دربـــاره آن مثال هـــا و اصل قـــرار دادن آن ها، 
اتفاقی اســـت که در شـــبکه های اجتماعی افتـــاد و همین باعث 
کج فهمـــی اصـــل قضیه شـــد، همیـــن کج فهمی چیزی شـــبیه 
»راه نرفتن حتی روی تردمیل« اســـت؛ چون خـــود درجا زدن و راه 
رفتـــن روی تردمیل در خود تحـــرک دارد، اما ایـــن راه نرفتن حتی 
روی تردمیـــل، همان بلایی اســـت کـــه در حوزه تفکـــر به مفهوم 

خانواده دچارش هســـتیم.
 

اصل حرف خانواده بود!
آن روز که میهمان رهبر معظم انقلاب بودیم، ایشـــان از مســـائل 
مختلفی مانند برخـــورد غرب با زن، برخورد اســـلام با زن، هویت 

زن، مســـئولیت  و فعالیت های اجتماعی، وظایـــف خانوادگی و 
غیره صحبـــت کردند و در خلال ایـــن صحبت ها برای فهم بهتر، 
مثال های مختلفی زدند. چند نکته در بیانات ایشـــان درباره نوع 

بشـــر و خانواده، نظر مـــن را جلب کرد:
اول این که ایشـــان اشـــاره کردنـــد که »دیـــروز یک کتابـــی برای 
مـــن آوردند کـــه صحبت هایی بـــود که خـــود بنده کـــرده بودم، 
چاپ شـــده بـــود و من ندیـــده بودم؛ نـــگاه کردم دیـــدم خیلی از 
حرف هایـــی که آمـــاده کـــرده بودم و می خواســـتم امـــروز اینجا 
بگویـــم، در آن کتـــاب هســـت و قبلاً بارهـــا گفته شـــده و در این 

زمینه هـــا زیـــاد صحبـــت کرده ایم.«
ایـــن یعنی، ایـــن حرف ها بارها گفته شـــده و چون بارها درســـت 
خوانـــش نشـــده و برای ایـــن که مســـأله »خانواده« مهم اســـت، 
پس باز هم مجبور به تکرار آن شـــده اند، حتی بیشـــتر. خانواده 
به قدری مهم اســـت کـــه مجبورند از مثال های عینـــی، نزدیک و 
دقیق اســـتفاده کنند تا مـــا را به فهم اهمیت خانواده برســـانند.

دوم این کـــه »ارزش هـــای انســـانی در زن و مرد یکســـان 
اســـت و در نسبت ارزشـــی او با جنس مرد، 

مطلقاً جنســـیت مطرح نیست.«
ایـــن یعنـــی در گفتمـــان الهـــی و دیـــن 
اســـلام بســـاط گفتمـــان منحـــرف 

جنســـیت گرایی در تفکـــر و در اجرا باید 
برچیده شـــود، چون هیچ کدام اینها برهم 

برتـــری ندارند و ماهیـــت خانواده کـــه بر قرار 
گرفتن این دو کنار هم اســـت، مهم اســـت. برای 

درک بهتـــر این بخش از تفکر و محیط عینی غرب مثال 

می زنند؛ پوشـــش های زنـــان در غرب، همجنس بازی، مســـائل 
جنسی سه جانبه یا چهارجانبه، آزادی جنسی و تعرضات جنسی 
و غیـــره را مثال می زنند تا به این برســـیم که تمـــام اینها در جهت 
مخالف تقویت خانواده و ارزش های انسانی است و اگر به درستی 
درک کردیم که قرار گرفتن در مســـیر درست انسانیت، انتخاب و 
درک »خانواده« است، باید بدانیم که تمام این مسائل و ماجراها 
برای تضعیف همان مســـیر درســـت است. ســـوم این که وظایف 
خانوادگی، وظایف اجتماعی، حقوق و مســـئولیت های مختلف 
میان زن و مرد وابســـته به »ظرفیت های جســـمی، ظرفیت های 

روحی و امکانات افراد اســـت.«
ایـــن یعنـــی نمی توان منکر شـــد که بـــه هرحال برای خلق بشـــر 
دو جنـــس زن و مـــرد انتخـــاب شـــده و بـــه تبع این جنســـیت، 
ظرفیت ها هـــم متفاوت اســـت. بنابراین نمی تـــوان تفکر غلط 
»برابری جنســـیتی« را در مسیر درســـت »عدالت« ببینیم. اصلاً 
تفاوت جنســـیتی ایجاد شـــده که »خانواده« شـــکل بگیرد. این 

مســـأله به قدری مهم و البته لطیف است که زن 
و مرد در خانواده عامل 

تســـکین و لباس هم 
شـــمرده شدند. 

ن  نظرتـــا ر  د
قطعـــه  و  د
مرکزی یک 

پـــازل را در 

نظـــر بگیرید که بـــا تمام تفاوت های شـــکلی کـــه دارند، امـــا قرار 
گرفتن شـــان کنار هـــم معنـــادار می شـــود و باعث می شـــود که 

همدیگـــر و در ادامـــه کلیـــت پـــازل را کامـــل کنند.
 و چهـــارم که بـــه نظـــرم مهم ترین مســـأله آمد اما متأســـفانه در 
فضای مجازی و شـــبکه های اجتماعی کج فهمی آن را دیدم، این 

بود که »خیلـــی از کارها هـــم با تفاهم انجـــام می گیرد.«
این یعنی، وقتی ســـه اصـــل اول را پذیرفتیم؛ یعنـــی محور بودن 
خانواده، ارزش های انسانی یکســـان دو جنسیت، ظرفیت های 
جســـمی، روحی و امکانات متفاوت دو جنســـیت را فهم کردیم، 
به یک مســـأله مهـــم به نام تفاهم  می رســـیم. دوســـت دارم برای 
این مفهوم فقط یـــک مثال جدید و زنده بزنم. یکی از دوســـتانم 
درباره یکی از خواســـتگارانش تعریف می کـــرد که به او گفته: »این 
طوری نباشـــه که چون بیرون کار می کنید، بیاییـــد خونه و بگید 
خســـته اید! به من ربطی نـــداره این چیزا، من باید شـــام ام آماده 
باشـــه.« این همان چیزی اســـت که از آن حرف زدم. قطعه پازلی 

به طـــور منطقـــی خودش، نســـبتش کـــه نخواهد 
بـــا قطعـــات دیگـــر پـــازل و جهان 
بیرون را بشناســـد و درک کند، در 
نهایت مســـأله وجودی اصلی اش 
این می شـــود کـــه مثلاً آیا شســـتن 
ظرف ها کار اوســـت؟! در واقع اگر 
در تفکر، سه اصل استخراج شده 
از بیانـــات رهبـــری را نپذیریم، در 
اجرا که همان تربیت و رفتار اســـت، 

لنـــگ می زنیـــم و برهمانیم که 
بودیم.

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

 وقتی می خواســـتم درباره خانواده بنویســـم، خودش و مفهومـــش را در جهان امروز مغفول و اصلاً گم شـــده دیدم. هرجا 
صحبـــت از خانواده شـــد، ســـریعاً وظایف زن و مـــرد و حقوقی که نســـبت به هم دارنـــد، مقابل هم صف کشـــی کردند و هر 
شـــاخه ای از هر مســـأله ای در اجتماع را دســـتاویز قرار دادند که خود را در خانواده محق تر ببینند. انـــگار که خود خانواده 
موضوعیـــت ندارد و فقـــط بهانه ای برای جدال حقوقی و اجتماعی زنان و مردان اســـت. نمی خواهم پای منبر بنشـــینیم و 
حرف های کلی همیشـــگی را بشـــنویم. اما همیشـــه یکی از ســـؤالات من در داســـتان آفرینش، »باهم« بودن حضرت آدم 
و حـــوا بـــود. این طور نبـــود که خداونـــد آدم را گوشـــه ای از زمین رها کنـــد و حوا را گوشـــه ای دیگر. حتی قبل تـــر، انتخاب 
خداونـــد این بوده که در آغاز خلق انســـان این دو با هم باشـــند. پـــس از اول این با هم بودن زن و مـــرد در قالب خانواده 
مهم بود. پس روشـــن اســـت، یک زن، یک مـــرد، ازدواج و فرزندان همگی در خدمت این هســـتند که یـــک خانواده ایجاد 
شـــود. پس نمی شـــود کـــه مغفول ماندن چنیـــن چیزی یا تغییر شـــکلش یا آســـیب دیدنش اهمیتی نداشـــته باشـــد و به 
یـــک جدال کلیشـــه ای بدون نتیجه میـــان زن و مرد تبدیل شـــود؛ چیزی که در جهان امروزی شـــاهد آن هســـتیم و آنقدر 

مســـأله حاد اســـت که چند وقت پیش از زبان رهبـــر معظم انقلاب هم آن را شـــنیدیم.
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